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این صحبت ها روز شنبه موقع ناهار اتفاق افتاده داستان از این قرار است که روز جمعه وقتی افشین و رضا آمدند اتاق ها را بگیرند خود هتل بجای دو تا از اتاق های معمول presidential suitرا بدون اینکه اضافه قیمت بگیرد به گروه ما داده ودر اینجا افشین ماجرا را تعریف می کند که بدون هیچ درخواستی بطور شگفت انگیزی خود هتل این سوییت را داده به ما و ست اتاقشان در این سوییت هست. بعد از اینکه افشین داستان را تعریف می کند ست می گویند:
برکت دیگر می آید دیگر نه دست ماست نه دست شما
افشین: برکت آمد. شما خودت برکتی
یکی از عاشقان: از رحمت شما
ست: از رحمت شما رحمت که مال یک نفر نیست که از قلب می اید قلب هم وقتی عشق باشد رحمت هم جزوش است و واقعاً چه عشقی است اینجا چه عشقی بین ما رد و بدل می شود واقعاً واقعاً که من مطمئنام هیچ شکی ندارم که این وایبریشن این عشق اثراتش روی تمام resort هست من همینطور که راه می روم می بینم احساس می کنم دیگران یکهو روی صورتشان لبخند می آید نگاه می کنم می بینم حالا شما اگر توجه بکنید حتماً می بینید 
هدا: در کوتی که ظهر خواندیم گفت وقتی که با تمام وجود عاشق بشوی با تمام وجود یعنی چی؟
ست: یعنی چی با تمام وجود یعنی چی چه قسمتیش را نمی فهمی؟ یعنی چه جوری منظورت است یا معنی جمله را نمی دانی؟
هدا: نه می خواهم بدانم با تمام وجود یعنی چه جوری
ست: یعنی فنا شده باشی در آن عشق یعنی خودت را بکشی کنار. این خودی که شخصیت است این خودی که بد و خوب دارد این خودی که توقع دارد یا بی توقعی دارد و چقدر آگهی می کند راجع به بی توقعیش گوش می دهید؟ نه که تو بکشی کنار می گوید این عشق این quality را دارد نه که تو بخواهی بکنی و شما همین عشقی که دارید برای این راه این خود معنوی این را می سازند برای اینکه خودنمایی برای این عشق نمی تواند بکند زیاد منم منم نمی تواند بکند الان شما نگاه بکنید می بینید که شما چقدر توقعاتتان از زندگی کمتر شده احساس بدهی هم ندارید به دنیا. فقط خوشید در وجود خودتان  در آن لحظاتی که احساس می کنید چیزی احتیاج نیست بهتان اضافه بشود یا کم بشود به درجات مختلف. نمی گویم همه همیشه همینطورند. اول عشق می آید که علاقه به راه، به درس ها ایجاد کند بعد خود کم کم در خردها و عشق سست می شود. این منی که می گوید منم اصلاً وجود هم ندارد خنده داریش اینجاست.
نگار: این کوتی که امروز داشتیم می خواندیم در مورد عشق به خود و آن که شما گفتید انرژی تخم مرغی بعد این دو تا اصلاً من را یک حالی کرد که باور نکردنی بود برایم وقتی دو تا را گذاشتم کنار هم و آن لحظه که داشتید با بقیه حرف می زدید من آنجا رفتم قشنگ همان لجظه بود که
ست: تجربه کردی
نگار: تجربه کردم و بالافاصله دیدم که شما من را دیدید با این که سرتان شلوغ بود همیشه هر وقت اینطوری می شود قشنگ حستان می کند. چقدر همه جلوتان دارند نگاه تان می کنند
ست: I know they did all efected every body I promis you the all not by me by all of you all of you
[bookmark: _GoBack]ست: ببین قشنگیش این است که هنر زندگی این نیست که آدم زندگیش را ول کند من الان تا خرخره زندگی ام نه بچه هایم را ول کردم نه علاقه ام کمتر شد نه نوه هایم. مهم قضیه تغییر دادن بیرون نیست تغییر دادن داخل است وقتی که ما غذای روح به خودمان ندهیم ولی جسم را احساسات و ذهن را بدهیم مثل مرغ سه پا آخ مرغ دو پا دارد مرغ یک پا حالا فکر کنید مرغ 4تا پا دارد مرغ داستان من 4پا دارد من وقتی که رفتم معلم روحانی ام را ببینم زخمی زخمی بودم در حالی که ثروت داشتیم سلامتی داشتم جوانی داشتم دو تا پسر گل داشتم یعنی همه چیزهایی که یک دنیا بهش می گوید موفقیت به راحتی داشتم. بدون اینکه راجع بهش کار کرده باشم پول در بیاورم. ولی اصلا. زجر می کشیدم هم زجر می کشیدم هم زجر دیگران را درک نمی کردم. تا اینکه 18 سالگی فریاد زدم که ببینم دلیل زجر چیه وقتی هندوستان سفر اول رفتم تازه متوجه شدم که هیچ کدوم از این مایند و feeling و بدن نمی توانند با خودی خود خوشبختی را احساس کنند نمی توانند یعنی capacity اش را ندارند. چی capacity دارد؟ عنصرمان نه عنصر 5 عنصر ساخته شده نه 5elemnts 5 عنصر. آن عنصری که قبل از آفرینش بوده، ما بوده، من بودم حالا حکایت ماست وقتی که ما به یک جای کلی به ریشه غذا بدهیم چه بخواهیم چه نخواهیم برگ هایمان هم براق تر می شود بدنه درخت هم سلامت تر می شود حالا هی بیا پاک کن برگ های را چه فایده دارد به هیچ جا نمی رسی به همین دلیل نماسته

